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 یمحیطصرفی و صرف زیستشناسیاز منظر رده کردی سنندجصطلاحات خویشاوندی اتبیین 
 1حمید افتخاری

 شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.دانشجوی دکتری زبان
 )نویسنده مسئول( 7فروغ کاظمی

 شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.گروه زبان
 حیدر نصرت زاده

   .ایران ،تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دماوند ،انگلیسی گروه زبان
 19/7/1217تاریخ پذیرش:       72/9/1211دریافت: تاریخ 

 چکیده
-طبیعیخاص و محیط متقابل میان یک زبانگرایشی است که به بررسی روابط  محیطیزیستشناسی زبان

ها در واژگان خود تعداد محدود و مشخصی اصطلاح همه زبانپردازد. وران آن زبان میاجتماعی گویش
پژوهش حاضر با هدف بررسی  که از جمله موارد پرکاربرد و پربسامد در زبان هستند.خویشاوندی دارند 

ورت محیطی صصرفی و صرف زیستشناسیاصطلاحات خویشاوندی در گونه زبانی کردی سنندج از منظر رده
ها وش گردآوری دادهاند. ردر این گونه زبانی پژوهش، تمامیِ اصطلاحات خویشاوندی های ایندادهاست. گرفته

حلیلی است. ت-ای و نیز میدانی از طریق مصاحبه با گویشوران است و روش پژوهش توصیفیصورت کتابخانهبه
این  72%صرفی صورت گرفت، حاکی از آن است که شناسیردهکه از دیدگاه  ساختاریهای بررسی

                                                 
۱  n h.eftekhari۱۱@gmail.com. 
۲  .  f.kazemi۸٦@yahoo.com. 
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 ملکی. همچنین، اصطلاحاتِ دارای ساختگیرندمیدر رده گسسته قرار  24%و  در طبقه پیوندی صطلاحاتا
دهند و نهی را نشان میاند که همگی راهبرد ملکی هماز کل اصطلاحات را به خود اختصاص داده %22.79

. اما دیگر راهبردهای مالک را دارا هستند–مملوک و برخی چینش مملوک–در این میان،  برخی چینش مالک
نتایج  شود.اضافه و غیره در اصطلاحات فوق مشاهده نمینما یا حرفملکی ساده یا غیرساده اعم ازحالت

دهد که عوامل جغرافیایی )مناطق مختلف شهر(، عوامل محیطی نشان میها از لحاظ صرف زیستبررسی
ات بر اصطلاحبودن  و نسبی/سببی ای قومیشناختیِ محیط بویژه جنسیت، معیارهفرهنگی و عوامل جامعه
ترین دلیل وجود تنوع و تواند مهمطبق این رویکرد اقلیم می بوم اثرگذار هستند.خویشاوندی این زیست

گران نتایج این پژوهش برای تحلیل های موجود در اصطلاحات خویشاوندی در این  پیکره زبانی باشد.تفاوت
 شناسان کاربردی است.شناسان و ردهنویسان، گویشیطی، فرهنگمحشناسان زیستاجتماعی، زبان

  
ردی کاصطلاحات خویشاوندی، محیطی، محیطی، صرف زیستشناسی زیستزبان شناسی،رده ها:کلیدواژه

 . سنندج
 مقدمه: -1

های جهان و مقایسه ساختارهای صرفی مند میان زبانهای نظامها و تفاوتبه مطالعه شباهت 4زبان شناسیرده
ان عنوسنتی قرن نوزدهم مطرح است، به شناسیپردازد. رویکردی که در ردههای مختلف میو نحوی میان زبان

ق کلی دادن به یک زبان شود و عبارت است از اطلاشناختی معرفی میبندی ردهو یا طبقه 2گراشناسی کلرده
های ، زبان7های گسستهزبان .شوندها به چهار رده تقسیم میزبان صرفی، شناسی(. در رده7114، 7)کرافت
البته هر زبان به نوع ساختاری واحدی تعلق ندارد بلکه  .9های بساوندیو زبان 8های تصریفیزبان ،2پیوندی

هرکدام از پارامترهای متعدد ساختاری است. ممکن است نظام اسمی  هایی ازنوعی تعلق دارد که دارای ارزشبه
زبانی دارای پیوند و نظام فعلی همان زبان دارای ساخت تصریفی یا امتزاج باشد. پس باید گفت که یک ساخت، 
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۹ polysynthetic 
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 11محیطیشناسی زیست(. زبان1481شناسی خاص تعلق دارد )البرزی ورکی؛ نه یک زبان، به یک نوع زبان
نروژی در دهه هفتاد میلادی  -شناس آمریکاییرویکردهای کاربردی است که با مطالعات هاگن، زبانیکی از 

بوم زبانی زیست، زیستشناختی گذاشت. هاگن با اشاره به رابطه میان زبان و محیطپا به عرصه مطالعات زبان
این رویکرد در  (.7: 7112تعریف کرد )استفنسن، « زبان خاص و محیطمطالعه تعامل بین یک»صورت را به
های اخیر اقبال زیادی یافته است و پژوهشگران زیادی در سراسر جهان بر روی این رویکرد و ارتباطش با سال

کنند. البته مطالعه پیرامون زبان و محیط اجتماعی و فرهنگی سابقه دیرینه های مختلف علوم مطالعه میحیطه
ه تاریخی با یکدیگر تفاوت دارند، بلک -ازنظر جمعیت شناختی و اجتماعی تنهاها نهشناسی دارد. زباندر زبان

همان  زیستمحیطی تعامل میان زبان با محیطشناسی زیستاند. زبانبه لحاظ صرفی و نحوی نیز گوناگون
ت زیسزیست، تنها محیطی نیست که ارجاع به جهان خارج دارد. این محیط، محیطزبان است. منظور از محیط

 عنوان یکیای است که آن را بهزیست هر زبان، جامعهور آن زبان )صرف و نحو( است. بخش دیگر محیطدست
شناختی است و هم اجتماعی، خواهیم گیرد. اگر زبان را رفتاری بدانیم که هم روانهایش به کار میاز رمزگان

تماعی و عوامل ذهنی و عاطفی، های طبیعی و فیزیکی، شامل محیط اجهای زبانی را به محیطتوانست صورت
 های خاصی را که متناسب با بافت هستند، انتخابشوند از میان واژگان و دستور گزینهارتباط دهیم که سبب می

گذارد، (. همچنین محیط فیزیکی و توسعه تاریخی زبان که بر انتقال جغرافیایی آن تأثیر می7118، 11کنیم )درنی
( معتقد است، زبان ها ترکیب 7: 7114) 17آن را نیز متأثر سازد. مولهاسلر تواند ساختار صرفی و نحویمی

های زیست است. با توجه به ویژگیزیست و ساخته شدن از سوی محیطپیچیده ای در ساخت محیط
و  ها و نیز تنوعات گویشیگیری زبانمحیطی مختلف در چگونگی شکلفرد هر اقلیم، عوامل زیستمنحصربه

توان به ارتباط میان میزان بارندگی، دمای هوا و تنوع مثال میعنوانطق مختلف نقش دارند. بهزبانی در منا
 (. 17: 1492های زبانی اشاره کرد )قطره و همکاران،محصولات کشاورزی با ویژگی

اصطلاحات خویشاوندی اصطلاحاتی هستند که مردم در خطاب یا در غیاب خویشاوندان در ضمن       
برند. نظام خویشاوندی هر جامعه در واژگان خویشاوندی آن منعکس ها به کار میاشاره به آن صحبت و در

(.  281: 1427)بیتس و پلاگ،   است شناسانشناسان و زبانی مردمشود و این یکی از دلایل ابراز علاقهمی

                                                 
۱۰ ecological-Typological Approach 

۱۱ Derni 
Muhlhausler ۱۲ 
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ترین اند که مهم( اصولی را برشمرده7111) 17( و  رید7118) 12( ، اونیل7111) 14پژوهشگرانی همچون فیشر
های خویشاوندی برای اشاره به خویشاوندان مؤنث و مذکر از در بسیاری از نظام که جنسیتها عبارتند از آن

 نزدیکانی که از طریق ازدواج با شخص بدان معنا کهنسبی یا سببی بودن شود. ای استفاده میهای جداگانهواژه
ای )خویشاوندان سببی(، در مقابل خویشاوندان خونی )نسبی(، با اصطلاحات جداگانهیابند ارتباط می

ها، میان خویشاوندانی که در بسیاری از فرهنگ بدین صورت که سوی خویشاوندیگیرند. مورداشاره قرار می
وندی ط خویشارواب  شوند.یابند، تمایز قائل میاز طرف مادر و نزدیکانی که از سوی پدر با شخص ارتباط می

محیطی آنها در گونه زبان کردی سنندج تا کنون بررسی نشده و حائز اهمیت شناختی و زیستهای ردهو ویژگی
ررسی بشناسان کاربردی است. شناسان و ردهمحیطی، گویششناسان زیستاست. نتایج این پژوهش برای زبان

 گی، تاریخی و سنتی تواند ویژگیهای فرهنروابط خویشاوندی در کُردی سنندج می
ق پذیرند. لذا اصطلاحات نیز مطابها در بستر زمان تغییر میاین جامعه زبانی را تا حدود زیادی نمایان کند. زبان

 هدفهایی جدید جایگزین آنها شوند. آید که واژهشوند و این امکان به وجود میتغییرات جامعه دچار تحول می
ناسی شسی ساختاری و معنایی/کاربردی روابط خویشاوندی از منظر ردهاصلی این پژوهش آن است که به برر

سنندج مرکز کردستان و در بخش جنوبی این استان  محیطی در این گونه زبانی بپردازد.صرفی و صرف زیست
از نظر فرهنگ و تمدن دارای گویش ساکنان این شهر، سورانی اردلانی است. این ناحیه از کشور، قرار دارد. 

های فرهنگی زبان، هنر )شعر و موسیقی( و آداب و رسوم به جای مانده، ای بسیار درخشان است و نشانهسابقه
 دهیهای خویشاوندی به دلیل اهمیتی که در سازماندلالت بر دیرینگی و قدمت فرهنگی منطقه دارد. نظام

وجود، سادگی الگوهای این اصطلاحات اینبا  اندشدهها تبدیلهای جهانی زبانجامعه دارند، به یکی از ویژگی
بب های انسانی، سدر درون نظام روابط خویشاوندی، سادگی تشخیص روابط ژنتیکی و طبیعت جهانی خانواده

(. یکی از دلایلی که اصطلاحات 18: 1921، 17ها شده است )برلینگدستیابی راحت به معانی آن
شناسان داشته است، همین سادگی و در عین سان و انسانشناهمواره جذابیت خاصی برای زبان 12خویشاوندی

، 18ها و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گیرد )واردافهاست که سبب شده پژوهشحال، تنوع فراوان آن
7117 :779 .) 

                                                 
Fischer ۱۳ 
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 شناسی صرفیگویش از دیدگاه رده خویشاوندی در این گونهاصطلاحات مسئله اصلی پژوهش آن است که     
خ دهد ها پاسپرسششود؟ از اینرو پژوهش در تلاش است تا به این محیطی چگونه بازنمایی مییستصرف زو

ه توان تبیین نمود؟ و با توجه بشناسی زبان چگونه میکه ساخت صرفی اصطلاحات خویشاوندی را از منظر رده
و اصطلاحات  اند؟، چگونه قابل بازنمایی19های اضافیشناسی زبان، اصطلاحات دارای ساخترده

های این پژوهش، دادههایی دارند؟ محیطی چه ویژگیشناسی زیستکردی سنندج از منظر زبانخویشاوندی 
دانی )از ای و میکتابخانهکردی سنندج است که به دو شیوه مربوط به گونه زبان تمامی اصطلاحات خویشاوندی

  ت.تحلیلی اس-نجام پژوهش نیز توصیفیروش اطریق مصاحبه با گویشوران در دسترس( گردآوری شده و 
 

 پیشینه تحقیق: .1-7
ند اهای خویشاوندی بازتاب ساختارهای اجتماعی پیشین( معتقد است نظام7111مورگان )به نقل از جانسون، 

ت توان به تاریخ پیشین یک جامعه دسشده میو بنابراین با بررسی و تحلیل اصطلاحات خویشاوندی شناخته
زیست او محیط .کنندداده که چگونه عوامل بیرونی در زبان نمود پیدا می( نشان49 -19: 1882) 71ساپیریافت. 

اجتماعی )هنر، مذهب، معیارهای آن( و عواملطبیعی و مانندوهوا، محیطرا شامل عوامل فیزیکی )جغرافیا، آب
دهند. هردوی این دسته عوامل می کند که تفکر و حیات افراد آن جامعه را شکلقومی و نوع حکومت( معرفی می

 در زبان افراد 
( 7111السهلانی و الحسینی ) .گذاردطور مادی بر زبانشان تأثیر میها بهیابند و پیشینه محیطی آنبازتاب می
اند که اند و نشان دادهپرداخته ی اصطلاحات خویشاوندی زبان عربی و انگلیسیبه مقایسه

  شود.واژگانی و یا نحوی برای تمایز بین جنسیت قائل نمی هگونه نشانهیچ انگلیسیزبان
پیوندهای نسبی و سببی از  ( معتقد است، در زبان فارسی برای بیان دقیق مجموع1427کوشک جلالی )    

 هایی چون انگلیسی، فرانسهای عام و مقبول وجود ندارد در حالی که در زبانها واژهترین تا دورترین حلقهنزدیک
( 1421شود. باطنی )دیده می kinship, parente, verwandtschftهای دقیق چون آلمانی واژهو 

بنیادی  ینظر وی، طبقه از .کنداصطلاحات خویشاوندی را ازنظر صرفی به دودسته بنیادی و ترکیبی تقسیم می
، اندها( ساخته شدهآنی بسیط و یک صفت )بدون اضافه در بین گیرد که از یک واژهمی اصطلاحاتی را دربر

ند گیرد که از به هم پیوستن دو یا چی ترکیبی نیز اصطلاحاتی را در بر میطبقه«. پدربزرگ»و « پدر»مانند: 

                                                 
dditional constructions a۱۹ 

۲۰ Sapir 
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های معنایی مختلف واژگان، روابط ( با توجه به حوزه1428اند. باطنی )شدهاصطلاح بنیادی ساخته
که در برش معنایی زبان انگلیسی مهم  او بعضی خصوصیات خویشاوندی را موردبررسی قرار داده است. به باور

تصاص ها اخهای بیشتری برای بیان آناند و در نتیجه واژهاند، در زبان فارسی بااهمیت تلقی شدهتلقی نشده
 شده است.داده

 
 مبانی نظری: .7
 شناسی رده. 1-7

مشابه در یک رده هدف اصلی و عمده  هایهای زبانی و قرار دادن زبانشناسی مشخص کردن جهانیدر رده
( معتقد است که صرف در 1971شناختی. ساپیر )واج واژی، نحوی وشناسی عبارتند از ساختاست.انواع رده

شود. پارامتر اول شاخص ترکیب است که به میزان زبانها با توجه به دو مؤلفه یا پارامتر از یکدیگر متمایز می
ازد. پردازد. شاخص دوم ادغام است که به سهولت جداسازی تکواژها از یکدیگر میپردوندافزایی در هر زبان می

واژه ها را ساختبندی زبانترین ملاک ردهشناسان مهمها اکثر زبان( تا مدت28-27: 7114از منظر کرافت )
. شونددوره جدید میها وارد رسند و از اینجا زبانها میبندی هومبولت از زباندانستند تا اینکه به دستهمی

بندی کرد. هومبولت زبان را به لحاظ ساختار کلی به چهار دسته گسسته، پیوندی، تصریفی و بساوندی تقسیم
شود. در این نوع ها در جمله از طریق عناصر مستقل نحوی بیان میهای گسسته روابط دستوری واژهدر زبان

های کمکی بلکه خارج از واژه توسط واژه شود،بیان نمی واژیها روابط نحوی در جمله با ابزار ساختزبان
هر یک با معانی  های پیوندی تکواژهای دستوری و واژگانی،گردد. در زبانها بیان میدستوری یا آرایش واژه

 های تصریفی یادسته سوم زبان کاملًا مشخص است. و مرز بین ریشه و پسوندها چسبندمی همجداگانه به
 ای جداگانه واژهصورت تکها مجزا یا بهواژه های آمیخته،. در زبانآمیخته هستند

های بساوندی هستند. در یک زبان بساوندی شوند. دسته چهارم زبانبا معانی جداگانه در جمله مرتب نمی
آیی تعداد زیادی تواند از طریق گردهمهرگونه مفهومی چه عینی و چه انتزاعی، چه قاموسی و چه نحوی می

های بسیار طولانی که از لحاظ معنایی معمولًا معادل یک ای که واژهگونهکواژ در قالب یک واژه بیان شود بهت
 (.28-27: 7114آید )کرافت، های دیگر هستند به وجود میجمله کامل در زبان

 های اضافیساخت-
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ایی متنوع برای بازنمایی شناسی راهبردهشود. در ردهدر قالب ساختهای اضافی مشخص می 71رابطه مالکیت
ها یکسان های مختلف وجود دارد.  بازنمایی رابطه مالک و مملوک در زبانهای اضافی یا ملکی در زبانساخت

دهند، راهبردهای نیست و از انواع زیادی برخوردار است. یکی از انواع راهبردهایی که این رابطه را نشان می
 هستند. 77ساده

 راهبردهای ساده-
 دهای زیر از انواع راهبردهای ساده هستند:راهبر

 نمایی وجود ندارد. مثال:در این راهبرد، بین مالک و مملوک هیج نقش :74نهیهم-1
fi`la` A`ka`nde` 1) 

کانده        کلاه    آ
7) Dumnab ram 

 خانه    دامنب                                                                                                                     
کنند. تفاوت این دو مثال است که از این استراتژی استفاده می 77( از زبان کوبن7و مثال  72( از زبان یوربا1مثال 

 الک و مملوک است.صرفا در ترتیب چینش م
های اضافی یا همان رابطه مالکیت در قالب دادن ساخت( برای نشان72: این راهبرد )چینشی77چینشی صرفی-7

 رود:کار میبه 79و ترکیب 78دو شکل وند افزایی
ثال: چسبد. موندافزایی: فرایندی صرفی است که در آن مالک بصورت وند وابسته به مملوک یا اسم می 7-1

 41زبان تیگر.عکسش در 
SǝɁli- hom 

 ش     عکس                                                                                                                           

                                                 
possesstion construction ۲۱ 

strategiessimple  ۲۲ 
۲۳ juxtaposition   

Yoruba ۲٤ 

Kobon ۲٥ 
morphological concatenation ۲٦ 

concatenatives ۲۷ 

affixation ۲۸ 

compounding ۲۹ 

Tigre ۳۰ 
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مانند: "سگ  برادرم" در زبان  خورند.هم پیوند میترکیب: در ترکیب مالک و مملوک در قالب دو کلمه به 7-7 
 41کیوآ.

 nↄ`:- tᶗ`:  -cѐgύn    
 سگ   برادر    م                                                                                                              

اند که دیگر قابل تفکیک خوردهتنیده و جوشدر امتزاج مالک و مملوک بقدری درهم: 47تلفیق یا امتزاج -4
توان دو جزء به معنای مادر من است و دیگر نمی inaشود.از این استراتژی استفاده می 44نیستند. در زبان لاخوتا

ها و اصطلاحات خویشاوندی از (. تبیین واژه44: 7114اولیه )مادر + من( را از هم تفکیک نمود )کرافت، 
 های اضافی انجام شود. تواند به کمک این راهبردها و ساختشناسی میمنظر رده

 محیطیشناسی زیستزبان-7-7
شناختی مطرح شد. این گرایش به بررسی روابط در مطالعات زبان 1991حیطی از دهه مشناسی زیستزبان

پردازد. در این رویکرد، اجتماعی گویشوران آن زبان می -زبان خاص و محیط طبیعیمتقابل میان یک 
 های ساختاری زبان را بررسیتواند تعامل میان شناخت و ویژگیشناس با بررسی محیط اهل زبان میزبان

طور خاص ارتباط میان زبان و محیط شناسانی است که به( جزو نخستین زبان49 -19: 1882کند.ساپیر )
(. وی 7: 1491کنند )احمدی پور، زندگی را بررسی کرد و نشان داد چگونه عوامل بیرونی در زبان نمود پیدا می

حیط ترین تأثیرات معوامل اجتماعی ساده به این نکته اشاره کرد که« زیستزبان و محیط»ای با عنوان در مقاله
محیطی و محیطی دارد. انسان درون این عوامل زندگی دهند و خود اجتماع نیز ماهیتی زیسترا بازتاب می

زیست را شامل "عوامل رو، ساپیر محیطدهد. ازاینها واکنش نشان میها تعامل دارد و به آنکند، با آنمی
، محیط طبیعی و مانند آن( و عوامل اجتماعی ")هنر، مذهب، معیارهای قومی و نوع وهوافیزیکی" )جغرافیا، آب
دهند. هردوی این دسته عوامل در زبان کند که تفکر و حیات افراد آن جامعه را شکل میحکومت(" معرفی می

 گذارد.طور مادی بر زبانشان تأثیر میها بهیابند و پیشینه محیطی آنافراد بازتاب می
 شناسیمحیطی و گویششناسی زیستزبان-7-4

قطره و  ها است.ها و ساختار صرفی گویشهای گویشی، مطالعه واژههای حائز اهمیت در پژوهشیکی از جنبه
شود که در گویشی خاص، برای مفهومی واحد معتقدند، در بسیاری از موارد، مشاهده می (1492همکاران )

های دیگر همان مفهوم را با استفاده از ساخت نحوی )گروه یا جمله( بیان ویشها و گواژه وجود دارد اما در زبان

                                                 
Kiowa ۳۱ 

۳۲ fusion 

Lahkota ۳۳ 
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هایی با ساختار صرفی متفاوت وجود های مختلف، واژهکنند؛ یا برای اشاره به مفهومی واحد، در گویشمی
مشتق  از واژه شود و در گویش دیگر،دارد. مثلًا در یک گویش، از واژه بسیط برای اشاره به آن مفهوم استفاده می

در زبان کردی کرمانشاهی معادل  ناشیرینشود؛ برای نمونه، واژه و در گویش سوم نیز از واژه مرکب استفاده می
در زبان کردی کرمانشاهی به معنی چیزی است که کوتاه و پهن  پنجنکواژه زشت در فارسی است، یا واژه 

 ای است که به پاکیزگی و نظم در خانه اهمیتدر گویش بختیاری نیز به معنی زن شلخته نازناست. واژه مشتق 
نیز در گویش برزکی کاشان معادل واژه بسیط فضول است. در این  خاله وارسمرکب  -دهد و واژه مشتقنمی

 ها بندی جالبی دارد و واژه( تقسیم1917باره، ساپیر )
هایی که صرفاً واژه طورکلی دودسته واژه داریم: آنکند. از نظر وی، ما بهصورت خاصی از هم متمایز میرا به

 و شیرباره دو واژه هایی که به لحاظ ساخت، ثانویه هستند. او درایندهند و آنای ارجاع میهستند و به پدیده
در ذهن داریم؛  شناسیم و تصویری از آنزند. شیر حیوانی است وحشی و همه ما آن را میرا مثال می شیرکوهی

محیطی، شناسی زیستدر چهارچوب زبانکند. اما شیرکوهی چیزی بیش از یک شیر را در ذهن تداعی می
هایشان سازیزیست طبیعی بر شناخت این گویش وران از جهان خارج و تبلور آن در واژهتوان به تأثیر محیطمی

های مختلف برای بیان مفاهیمی مشخص در گویشهایی را که توان ساختار صرفی واژهچنین میپی برد. هم
های روند با یکدیگر مقایسه کرد و از این طریق به تفاوتها، روابط خویشاوندی و مانند آن( به کار می)مثلًا رنگ

 (.11: 1492ها پی برد )قطره و همکاران، شناختی میان گویشوران هرکدام از آن گویش
 فرهنگ، زبان و واژگان-1-7-4

تاریخی می داند و از طرف دیگر پیوند نزدیکی میان زبان و اندیشه می داند   -، زبان را پدیده ای فرهنگیساپیر
و معتقد است که بدون زبان نمی توان فکر کرد و یا به توهم پرداخت. همچنین معتقد است که اندیشه های 

( معتقد است معمولًا تمایل داریم 1929انسان، شدیداً متاثر از زبانی هستند که به آن سخن می گوید. ورف )
که زبان را تکنیکی ساده برای تبیین درونیاتمان به شمار آوریم، در صورتی که زبان، تجربیات ما را از جهان 
خارج، طبقه بندی و سازماندهی می کند. اندیشه ی هرکس از سخن گفتن او مشخص می شود. فرهنگ، تمدن، 

 یش آن قوم منعکس می شود. آداب و رسوم یک قوم در زبان یا گو
 اقلیم، تنوع زبانی و واژگان-7-7-4

یعی شود، یعنی، هرچه محیط طبتر می( بر این باور است که تنوع زبانی از قطب به سمت استوا بیش1998نِتِل )
دهند. به باور وی، عامل مهمی که بر تنوع زبانی تأثیر تری نشان میها گوناگونی کمتر باشد، زبانخشک

سایی کرده است که یکی از غرب به سمت گذارد، تنوع اقلیم است. او بر این اساس دو کمربند زبانی شنامی
شود. او تنوع شود و دیگری جنوب و جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام را شامل میآفریقای مرکزی کشیده می
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ها را روی این دو کمربند بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که هرجا که شرایط اقلیمی اجازه تولید زبان
های کوچکی دهد، ساکنان در قالب گروهر طول سال به ساکنان آن منطقه میپیوسته محصولات غذایی را د

کنند که از نظر برآورده ساختن نیازهای معیشتی، مستقل هستند و به همین دلیل، زبانشان از سایر زندگی می
در یک  های موجودهای پرباران و تعداد زبانشود. مثلًا، وی دریافت که میان طول مدت فصلها جدا میگروه

گوید، تأثیر محیط بر زبان در سه ( می1917که ساپیر )طورکلی، چنانبهمنطقه ارتباط مستقیمی وجود دارد. 
 گردد: واژگان، نظام آوایی، دستور )صرف جنبه آشکار می

ها یمندقهها، علاگذارد. واژگان هر زبان انبار ایدهرا به نمایش میو نحو(. در این میان، واژگان آشکارا این تأثیر 
تواند فرهنگ اهل کنند؛ بنابراین واژگان هر زبان میهایی است که ذهن اهل زبان را معطوف به خود میو مشغله

 زبان را نیز نشان دهد.
 
 ها:دادهتحلیل -2

محیطی، اصطلاحات شناسی صرفی و صرف زیستهای موجود در ردهدر این بخش، بر اساس مفاهیم و دیدگاه
 کنیم. را تحلیل می

 شناسی صرفیاصطلاحات خویشاوندی در کردی سنندج با توجه به رده-1-2
(، دائُگ daykæ(، دایکَه )daikهای دایک )دهد که واژهها به لحاظ ساختار صرفی نشان میتحلیل داده

(daok( خُویشِک ،)xoišek( بِرا ،)(bera( کاکَه ،kakæ( باب ،)bab ( باو ،)baw( باوَه ،)bawæ ،)نَه نَه
(nænæ( مامو ،)mamuمَه ،)( موmæmu( خالو ،)xalu( میمی ،)(mimi( میمِک ،mimek شوو ،)
(šuهاوُسَه ،)(رhawsær( ژِن ،)žen( پیاوک ،)piawkهِه ،)( ووhewuخَه ،)( زوورَهxæzuræخَه ،) سوو
(xæsu( دوش ،)duš( زاوا ،)zavaوِه ،)( ییveiدر  این گونه زبانی از نوع چ ) ینشی و از نظر ساختاری ساده

 هستند.
(، خالوزا mimkæzaزا )(، میمکَهamuza(، ئاموزا )xalužen(، خالوژِن )mamuženاصطلاحات ماموژِن )

(xaluza( بِراژِن ،)beraržen( بِرازا ،)berazaخویشکَه ،)( زاxuišækzaکورَه ،)( زاkuræzaزِه ،) رباوک
(zerbawokکورَه ،)( زازاkuræzaza ،)کَچِه( زازاkæčezaza ،)نیشکَهکَه( زاKæniškæzaزِه ،) رخویشَک
(zer xuišæk،) زه( ربِراzerbera) ،ردایک )زه(zerdaik اند و به لحاظ ساختار صرفی ترکیب چینشی

و در  چینشیاز نوع  heveržen))هِوِرژن ( و hawuzavaهاوُزاوا ) شوند و اصطلاحاتی همچونمحسوب می
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آمده  1بندی کامل اصطلاحات بر اساس ساختار صرفی در جدول شماره اند. طبقهشکل گرفته وندافزاییقالب 
شود. های خویشاوندی چینشی هستند و غیرچینشی دیده نمیکند همه این نسبتاست که مشخص می

 .دهندهمچنین به لحاظ بسامد نیز به ترتیب ترکیب، ساده و وندافزایی بیشترین تعداد را نشان می
 توان به صورت زیر نشان داد: شناختی میبندی ردهها را بر اساس طبقهاکنون این واژه

(، باب kakæ، کاکَه )bera)(، بِرا )xoišek(، خُویشِک )daok(، دائُگ )daykæ(، دایکَه )daikدایک )
(bab( باو ،)baw( باوَه ،)bawæنَه ،)( نَهnænæ( مامو ،)mamuمَه ،)( موmæmu ،)( خالوxalu میمی ،)
((mimi( میمِک ،mimek( شوو ،)šuهاوُسَه ،)(رhawsær( ژِن ،)žen( پیاوک ،)piawkهِه ،)( ووhewu ،)

(، دَزوران veiیی )(، وِهzava(، زاوا )duš(، دوش )hæyurر )(، هَیوهxæsuسوو )(، خَهxæzuræزوورَه )خَه
(dæzuran به علت آنکه با ابزار ساختواژی بیان )اند یعنی در آنها هیچگونه وندافزایی یا افزودن ریشه نشده

شوند و مابقی صورت نگرفته و اصطلاحات به شکل کلمات منفرد هستند، از نوع گسسته محسوب می
 کاملًا مشخص  و مرز بین ریشه و پسوندها پیوند خورده تکواژهایی به هماصطلاحات به سبب اینکه در آنها 

است که اصطلاحات از طبقه یا رده بساوندی و یا تصریفی شوند. این در حالیگرفته میاز نوع در نظر است، 
شود. در نهایت، با عنایت به اصطلاحاتی که دارای ساخت ملکی در پیکره مشاهده نمیآمیخته/ امتزاج( )

(، باوک  (bawok dayægoræورَهگَهدایَه(، باوکbawok bavaباوا )های باوکتوان افزود که واژههستند، می
 daikنَه )نَه(، دایکdaik dayægoræورَه )گُهدایَه(، دایکdaik bavaباوا )(، دایکbawok nænæنَه )نَه

nænæشووی ،)( میمِکšui mimekشوو ،)( خویشِکšu xuišek( خالوژِن ،)xalužen ماموژِن ،)
(mamuženژِن ،) خویشِکženxoišek)( شووخویشِک ،)šuxoišek،) ( بِراژِنberaženباوَه ،) پیارَه
(bawæpiaræباوه ،)( ژِنbawženخویشِک ،)( ناتَنیxoišek natæniبِرای ،)( ناتتیberai natæni) 

ها وجود نمایی بین آناست و هیچ نقشنهی هستند. زیرا کسره اضافی از بین رفتهدهنده استراتژی همهمگی نشان
 شود.در پیکره مشاهده نمیندارد. دیگر انواع ساخت ملکی هم 

 
 شناسی صرفی: اصطلاحات خویشاوندی در کردی سنندج از نظر رده1جدول 

 ساخت صرفی
)چینشی یا 
 غیرچینشی(

 ساخت ملکی
 

شناسی رده
 صرفی

 ردیف کردی آوانگاری فارسی معیار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C
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 گسسته - سادهچینشی

 پدر

bawok 1 باوک 
 7 باوکَه bawokæ گسسته - سادهچینشی
 4 بابَه babæ گسسته - سادهچینشی
 2 باب bab گسسته - سادهچینشی
 7 باو baw گسسته - سادهچینشی
 گسسته - سادهچینشی

 مادر

daik 7 دایک 
 2 دایکَه daikæ گسسته - سادهچینشی
 8 داوک dawk گسسته - سادهچینشی
 9 خوُیشِک xoišek خواهر گسسته - سادهچینشی
 گسسته - سادهچینشی

 برادر
bera 11 بِرا 

 11 کاکَه kakæ گسسته - سادهچینشی
 پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 پدربزرگ

bawægowræ 17 ورَهگُهباوَه 
 14 باوَه bawæ گسسته - سادهچینشی
 12 باپیر bapir پیوندی - ترکیبچینشی
 پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 مادربزرگ

dayægowræ 17 ورَهگَهدایَه 
 17 نَهنَه nænæ گسسته - سادهچینشی
 12 داپیر dapir پیوندی - ترکیب چینشی
 18 باواباوک bawok bawa پدرپدربزرگ پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 پدرمادربزرگ

bawok 
dayægowræ 

وگَهدایَهباوک
 رَه

19 

 71 نَهنَهباوک  bawok nænæ پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 71 باوادایک daik bava مادرپدربزرگ پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 مادرمادربزرگ

daik dayægowræ وگُهدایَهدایک
 رَه

77 

 74 نَهنَهدایک  daik nænæ پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 گسسته - سادهچینشی

 عمو
mamu 72 مامو 

 77 مُومَه mæmu گسسته - سادهچینشی
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 گسسته - سادهچینشی
 عمه/ خاله

mimec, mimi  ،میمی
 میمِک

77 

 72 خالو xalu دایی گسسته - سادهچینشی
 78 خالوزا xaluza فرزنددایی پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 فرزندعمو
amuza 

 79 ئاموزا 

 41 زامیمکَه mimkæza فرزندعمه، خاله پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 41 خالوژِن xalužen داییزن پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 47 ماموژِن mamužen عموزن پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 44 شوو šu شوهر گسسته - سادهچینشی
 42 میمِکشووی šumimek شوهرخاله یا شوهرعمه پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 47 رهاوسَه hawsær همسر گسسته - سادهچینشی
 47 ژِن žen همسرمرد گسسته - سادهچینشی
 42 پیاوک piawok همسرزن )شوهر( گسسته - سادهچینشی

 48 هاوزاوا hawzawa باجناق پیوندی - وندافزاییچینشی
 49 هِوِرژن heweržen جاری پیوندی - وندافزاییچینشی

 گسسته - سادهچینشی
 برادرشوهر

hiwær  َ21 رههیو 
 21 شوورا šura پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 27 خویشِکژِن ženxoišek خواهرزن پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 24 دوش duš خواهرشوهر گسسته - سادهچینشی
 22 شووخویشِک šuxoišek شوهرخواهر پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 27 خَزورَه xæzuræ پدرزن/ پدرشوهر پیوندی - سادهچینشی
 27 بِراژِن beražen برادرزن پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 22 سوخَه xæsu مادرزن، مادرشوهر گسسته - ساده چینشی
 28 زاوا zawa داماد گسسته - سادهچینشی
 29 ییو vei عروس گسسته - سادهچینشی
 71 بِرازا beræza برادرزاده پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 71 زاخویشکَه xoiškæza خواهرزاده پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
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 77 زاکورَه Kuræza پسرینوه پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 74 زاکَنیشکَه Kæniškæza دخترینوه پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 پدرناتنی
Bawæpiaræ 72 پیارَهباوَه 

 77 زَرباوک Zærbawok پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 نامادری
Bawžen 77 ژِنباوه 

 72 ردایکزَ  Zærdaik پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 پیوندی
 خواهرناتنی

xoišek natæni ناتَنخویشِک
 ی

78 

 79 خویشکرزَ  zær xoišek پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 برادرناتنی
berai natæni 71 ناتتیبِرای 

 71 ربِرازَ  Zærbera پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 77 ووهَه Hæwo هوو گسسته - سادهچینشی
 74 زوراندَ  Dæzuran نامزد گسسته - ساده چینشی
 72 زازاکَچِه Kæčezaza دخترینتیجه پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی
 77 زازاکورَه Kuræzaza پسرینتیجه پیوندی نهی(اضافی )هم ترکیبچینشی

 
 شناختی زیر قابل مشاهده است:بندی ردهها طبقهبا تحلیل داده

 
 شناسیرده بندی اصطلاحات خویشاوندی در کردی سنندج از نظرطبقه: 7جدول 

 
 
 
 
 
 

 

 اصطلاحات صرفیشناسیرده

 درصد تعداد رده صرفی ردیف

%24 78 گسسته 1  

2۳ پیوندی 7  72%  

 % 1 1 بساوندی 4

 % 1 1 تصریفی 2

7۶ مجموع   111 % 
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 شود:میهمچنین، ساختار واژگانی این اصطلاحات در جدول ذیل دیده 
 

 صرفی: اصطلاحات خویشاوندی در کردی سنندج از نظر ساخت4جدول

 اصطلاحات ساخت صرفی 

 درصد تعداد چینشی ردیف

 % 22.71 79 ساده  1

 % 4.12 7 وندافزایی  7

 % 77,41 42 ترکیب 4

 % 111 77 مجموع  

 2خویشاوندی  کردی که دارای ساخت ملکی هستند را می توان به صورت ذیل در جدول  اصطلاحات
 مشاهده کرد.

 ملکی: اصطلاحات خویشاوندی در کردی سنندج از نظر ساخت2جدول

 اصطلاحات ملکیساخت 

 درصد تعداد انواع راهبردهای ساده ردیف

1 
 نهیهم

 
 17 مملوک -مالک 

 17 مالک -مملوک % 22.79 41

 % 1 ۰ صرفی   چینشی 7

1  % ۰         امتزاج/ همجوشی  4  

 % 111 77 مجموع  

 
  اصطلاحات خویشاوندی درکردی سنندج با توجه به صرف زیست محیطی: -7-2

 در اینجا به برخی از این اصطلاحات می پردازیم:
 (bawباوُ)، bab)(، بَاب )babæ(، بَابَه )bawokæ(، باوُکَه )bawokباوُک )

واژگان فوق در سنندج به معنای پدر در فارسی است. این اصطلاحات، از روابط خویشاوندی نسبی هستند و 
بوم، در مناطق بالاشهر سنندج کاربرد شوند. به لحاظ جغرافیای این زیستاز منظر جنسیت به مذکر اطلاق می
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واژه باوکَه بیشتر کاربرد دارد. درنقاط مرکزی این  ترکه در مناطق پایینواژه بَابَه مشاهده می شود. در حالی
. برندتری به خود گرفته است. افراد باب، باوُک و باو را هم  گاه به کار میشهرستان کاربرد واژه بابه جنبه رسمی

ظ هایی از لحاهای ساختاری در اصطلاحات فوق بیانگر وجود گویشورانی است که دارای تفاوتوجود تفاوت
هر یک از این  اند.ایمحیطی هستند و متاثر از معیارهای قومی و قبیلهو اجتماعی و یا زیستفرهنگی 

بوم هستند و روابط بین افراد و اقوام را در فرهنگ های فرهنگی این زیستاصطلاحات بازتاب دهنده جنبه
)قطره و ل از ( به نق1998طور که نتل )محیطی هماناز منظر صرف زیستکنند. وران مشخص میگویش

طبیعي زیست محیط هايویژگي زباني را تنوع عامل ترینمهم توانمی است، نشان داده (17: 1492همکاران،
وب فرهنگی محس -دانست. در اینجا هم چندین صورت کاربردی متفاوت برای یک معنا تنوعی زیست محیطی

 خویشاوندی پدری باشد.تواند نشان دهنده اهمیت نژاد پدری و سوی شود که میمی
 (kakæ) ، کاکَهbera)) بِرا

این واژگان درسنندج به معنای برادر است واصطلاحات فوق از لحاظ روابط خویشاوندی نسبی است. جنسیت 
دهند. به لحاظ اقلیم در تمام مناطق بِرا کاربرد دارد. اما در مناطق روستایی از کاکَه برای برادر مذکر را نشان می

تر این یلتر و اصکنند. کاکَه از نظر فرهنگی و تاریخی واژه قدیمیبرادر بزرگتر( بیشتر استفاده می )به ویژه
تواند به غیر از عوامل جغرافیایی و اقلیمی که میدهد. ای را نیز نشان میقبیله–بوم است و معیارهای قومیزیست

توان به تغییرات اجتماعیِ محیط مل دیگر را میعامل ایجاد تنوع در کاربرد این اصطلاحات باشد، دلائل و عوا
بوم همانند سایر نقاط کشور از حالت سنتی به زیست مرتبط دانست.  امروزه ارتباطات اجتماعی در این زیست

 مدرن گرایش پیدا کرده است.
 (nænæ) نَه، نَه(dapir)، داپیرdayægoræ))ورَه گُهدایَه

اقلیم در و محیطی کاربرد این اصطلاحات معادل اصطلاح مادربزرگ در فارسی معیار است. از لحاظ زیست
دری پتوان هم از سمت مادری و هممناطق متفاوتی کاربرد دارند. نسبی هستند. از لحاظ سوی خویشاوندی می
 نندج رواج دارند. اما واژگان داپیر ومورد استفاده قرار بگیرند. گرچه این سه واژه به یک شکل در مناطق دیگر س

 تر است. تر و قدیمیورَه اصطلاح نسبتا سنتیگُهنَه در مناطق بالایی شهر بیشترین کاربرد را دارند و دایَهنَه
 (bawok nænæ)نَه نَه(، باوُک(bawok dayægoræ ورَهگُهدایَهباوُک
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بوم، در تمام مناطق این دو واژه مورد است. از نظر زیستاین واژه درسنندج به معنای پدرِمادربزرگ یعنی جد 
 شود. گیرد اصطلاح فوق و از لحاظ خویشاوندی نسبی است و از منطر جنسیت مذکر اطلاق میاستفاده قرار می

 (mæmuمو)(، مَه(mamu مَامو، 
محیطی در مناطق متعددی مورد استفاده قرار این دو واژه به معنای عمو در فارسی هستند و از لحاظ زیست

ی مُو قدمت فرهنگبرند. مهها بکار میمُو را قدیمیمه گیرند. از نظر جنسیت مذکر هستند. در بین این دو واژهمی
زیست را شامل عوامل فیزیکی همچون ( محیط1882)ساپیر بیشتری دارد و در مناطق بیشتری مامو کاربرد دارد. 

اجتماعی همچون مذهب، معیارهای قومی و نوع حکومت آن و عوامل  طبیعی و مانندوهوا، محیطجغرافیا، آب
ا یادآور ای رمعیارهای قومی قبیلهمُو با قدمت فرهنگی بیشتر، از میان عوامل یادشده در اینجا مه کند.معرفی می

 شود.می
 (xalužen)، خالوژِن (mamužen) اموژِنمَ 

رود. هردو فاکتور جنسیت مونث رانشان بوم سنندج به شکل یکسان به کار میاین اصطلاحات در زیست
دهند هردو اصطلاح سوی خویشاوندی مادری بازتاب می خالوژِنسوی خویشاوندی پدری و  مَاموژِن دهند.می

 دایی نیز رایج است.ی محیط یکسان کاربرد دارد، کاربرد واژه زنسببی هستند. این دو گرچه درمیان همه
  (kuræzaza)زازاکورَه

های محیطی برای اشاره به مفهومی واحد، در گویشمحیطی و مشخصاً صرف زیستشناسی زیستطبق زبان
در کردی سنندج، این اصطلاح به معنی نتیجه است شود. هایی با ساختار صرفی متفاوت دیده میتلف، واژهمخ

دیده  زازابه صورت کورَه که در فارسی یک کلمه است اما در کردی به صورت ترکیب سه ریشه )کور + زا + زا( 
ر دهد، نیز بر تفکر گویشورانش قرار میسازی در اختیاکه زبان برای واژهامکاناتی کنیم شود. مشاهده میمی

عی زیست طبیتأثیر محیط سازی محدودیت محسوب شود. از اینرو،گذارد و ممکن است در واژهافراد تأثیر می
شود. این اصطلاح دیده می اصطلاحات ها و از جملهوران از جهان خارج و ساخت واژهبر شناخت این گویش

 خود خنثی از جنسیت است.به معنی نتیجه پسری است اما 
 (mimek، میمِک )mimi))میمی 
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دهند. از آنجاییکه ی خاله یا عمه هستند و سوی خویشاوندی مادری و پدری را نشان میمعادل فارسی واژه
اند که در کردی گونه دهنده آنروند، نشاناصطلاحات میمی یا میمِک هم برای عمه و هم برای خاله بکار می

اجتماعی چندان تفاوتی بین عمه و خاله وجود ندارد و هر دو دارای اهمیت یکسان هستند. این  سنندج به لحاظ
های پدیده یعنی کاربرد یک صورت زبانی یکسان برای خاله و عمه در زبان انگلیسی و همچنین برخی گویش

های نی خطاب واژههای ایراشود. درحالیکه در فارسی و دیگر گویشایرانی همچون لری و لکی نیز دیده می
شوند و با توجه به عامل جغرافیا در همه اقلیم از نظر جنسیت به مونث اطلاق میمتفاوتی برای ایندو وجود دارد. 

 کاربرد دارند. 
 (mimkæza) زامیمکَه

ه ب خویشاوندی هایبرای اشاره به طیفی از نسبت شود کهدر کردی سنندج، اصطلاحات خویشاوندی دیده می
دهد که با استفاده از یک اصطلاحات است و این امکان را به گویشواران می یکی از این زامیمکَه روند.کار می

زا که به معنی فرزند خاله یا عمه است، در واژه میمکه های متنوّعی اشاره کنند.صورت زبانی، بتوانند به نسبت
دهد. این ا مونث بودن شخص را نشان نمیطرف پدری یا مادری مشخص نیست. همچنین مذکر بودن ی

 شود که درکردیدخترخاله، پسرخاله، دخترعمه، پسرعمه را توأمان در بر دارد. مشاهده میاصطلاح چهار نسبت 
شود که نسبتِ دقیق کاهد و موجب میشمول بیشتر از یک واژه دارد که این امر از صراحت و شفافیت واژه می

فته از عوامل فرهنگی و اجتماعی در گویشوران این ناحیه است که دید یکسانی این امر برگرمشخص نباشد. 
 نسبت به خاله و عمه دارند و فرزند خاله یا عمه نیز به یک اندازه برایشان اهمیت دارد. 

 (hæwu)وو هَه
وو در فارسی معادل با هوو است. از نظر روابط خویشاوندی سببی است. از منظر جنسیت به مؤنث اصطلاح هَه

دهنده چندهمسری است که بیشتر در فرهنگ گذشته ای نشانشود. به لحاظ معیارهای قومی و قبیلهمی اطلاق
 شود. یکسان بکارگیری می شده است. این واژه در مناطق شمال و جنوب جغرافیایی به صورتدیده می

 (xæzuræ) زوورَهخَه
این اصطلاح یک صورت زبانی است که برای اشاره به دو مفهوم و به عبارت دقیقتر دو نسبت خویشاوندی در 

شود. این واژه معادل اصطلاحات پدرزن و پدرشوهر در فارسی است. این که شخص کردی سنندج استفاده می
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شود. اما نسبت به جنسیت خنثی نیست و صرفا به مذکر اطلاق تمایزی دیده نمیپدرِ زن است یا پدرِ شوهر 
دهنده رابطه خویشاوندی دهنده امر ازدواج و نشانشود. با توجه به معیارهای فرهنگی و اجتماعی بازتابمی

 مفهومیمحیطی برای اشاره به شناسی زیستدهند که طبق زبان( نشان می1492قطره و همکاران )سببی است. 
هایی با ساختار صرفی متفاوت وجود دارد. مثلًا در یک گویش، از واژه بسیط های مختلف، واژهواحد، در گویش

شود و در گویش دیگر، از واژه مشتق و در گویش دیگر ممکن است از واژه برای اشاره به آن مفهوم استفاده می
ر ای بسیط/ساده است. اما دینیم که در کردی سنندج واژهبمی زوورَهخَه مرکب استفاده شود. با تامل در اصطلاح

اع های بسیط مورد ارجمفاهیمی که در قالب واژهرود. فارسی به صورت ترکیب )پدرزن و یا پدرشوهر( بکار می
های غیربسیط )اعم از وندافزایی و ترکیب( به کار ها و مفاهیمی است که با واژهتر از پدیدهگیرند، قدیمیقرار می

در چارچوب تواند بیانگر قدمت کاربرد این واژه در کردی باشد. روند. لذا ساده بودن این لفظ خود میمی
وران و تبلور آن در زیست بر شناخت گویشتوان به تأثیر محیطمحیطی، میی زیستشناسزبان
 برد و حتی به لحاظ فرهنگی و تاریخی، قدمت کاربرد آنها را تا حد زیادی مشخص نمود. هایشان پیسازیواژه
 šura)، شوورا )(hæyur)ر هَیوه

ی مناطق به کار ی درهمهشود واین واژهق میمعادل اصطلاحات برادرشوهر است وازلحاظ جنسیت مذکر اطلا
 رود. می

های جدید کاربرد کمتری اما این واژگان نیز امروز با واژه برادرشوهر در حال جایگزین شدن هستند و در نسل
 دارد.

 heveržen)) هِوِرژِن
د. استفاده قرار می گیراین واژه به معنای جاری می باشد که از لحاظ زیست محیطی در تمام مناطق سنندج مورد 

 از نظر جنسیت مونث است.
 (šu xuišek) شووخُویشِک

شود و دارای سوی خویشاوندی سببی در فارسی معادل شوهرخواهر است واز لحاظ جنسیت مذکر اطلاق می
 شود.ی مناطق این یک واژه کاربرد دارد و تنوع دیگری دیده نمیاست. در همه

  (dæzuran)زوران دَه
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ی مناطق مخصوصا شود و در همهی نامزد است وازلحاظ جنسیت هم مذکر وهم مونث محسوب میواژهمعادل 
  شود.ی نامزد هم استفاده میشود. گاه از واژهی دزوران استفاده میروستاها واژه

 (xuiškæza)زا ، خویشکَه(beraza)بِرازا 
خواهر یا برادر. در فارسی، جدای از دختر یا پسر بودن، فرزند  اند.ی برادرزاده وخواهرزادهبه ترتیب معادل واژه

خوانند و از این نظر مشابه فارسی معیارند. از منظر فرزند خواهر را خواهرزاده و فرزند برادر را برادرزاده می
شوند. به عبارتی خنثی از جنسیت هستند و از نظر فرهنگی و می جنسیت هم به مذکر و هم به مؤنث اطلاق

مناطق  یمحیطی درهمهشوند و از لحاظ زیستهردو نسبی محسوب میروند. می ای نیز یکسان بکاربیلهقومی ق
  صرفا این دو واژه کاربرد دارد.

  (zærdaik)ردایک، زَ bawæženژِن )باوَه
ی محیطی درهمهشود و از لحاظ زیستی مادرناتنی است وازلحاظ جنسیت مونث محسوب میمعادل واژه

ژِن بیشتر کاربرد دارد. تنوع موجود به سبب حضور در منطقه بالا شهر سنندج  باوَه این دو واژه کاربرد دارد.مناطق 
 اقوام و طوایف متفاوتی است که در منطقه و زیست بوم سکونت دارند.

 (zærbawok)(، زرباوُک bawæpiaræپیارَه )باوَه
مت شمالی سنندج باوَه پیارَه بیشتر کاربرد دارد وازلحاظ ی پدرناتنی هستند. از نظر اقلیم در قسمعادل واژه

 های فوق دخیل است.ای نیز در انتخاب واژهشود. معیارهای قومی و قبیلهجنسیت مذکر محسوب می
  (zær xuišek) زَرخویشِک( ، xuišeknatæniنی )ناتَهخویشِک

ی مناطق این دو واژه کاربرد شود. در همهی خواهر ناتنی است و ازلحاظ جنسیت مونث محسوب میمعادل واژه
شود. تنوع به سبب طبقات بالا و متوسط اجتماعی و اقوام و طوایف دارد. بیشتر از خویشِک ناتنی استفاده می

تر دیمیتر است و به نسل قتر و سنتیلیزَرخویشِک محبوم سکونت دارند. متفاوتی است که در منطقه و زیست
 تعلق دارد.

 (Kæniškæza) زاکَنیشکَه
فرهنگ و سنت  گیرد.ختری است. جنسیت مونث دارد و در همه مناطق مورد استفاده قرار میمعادل فارسی نوه

وم سوق بر این زیستزا دکَنیشکَه تر را به کاربرد اصطلاحات محلی مانندو معیارهای قومی همچنان نسل قدیمی
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بررسی عوامل های زبان فارسی دارند دهد. اما نسل امروزی تمایل به جایگزینی این اصطلاح  با معادلمی
محیطی زبان درحوزه اصطلاحات خویشاوندی از قبیل قومیت، جنسیت، سنت، فرهنگ و محیط زیست

 ن اصطلاحات متاثر از عوامل یاد شده فوقاجتماعی اقلیم و جغرافیای آن مبین این نکته است که بکارگیری ای
 هستند. 

 
 گیری:نتیجه -7

ای در تهرشمحیطی یکی از جدیدترین موضوعات بینشناسی زیسنتکند، زبانهمان طور که استیب بیان می
ای مرتبط و در هم تنیده ذیل جهت زندگی زیست است که به صورت شبکهشناسی کاربردی و محیطشاخه زبان

ای برخوردار است، که ضرورت دارد که همه مردم و مسئولین به خصوص انسانها از اهمیت ویژهتر سالم
زیست به آن بپردازند. تا شناسی و محیطشناسی، زیستاجتماعی و جامعهشناسی، علوممتخصصان زبان

، اصطلاحات در این پژوهش. (1497اهمیت دادن به آن به یک فرهنگ تبدیل شود )استیب، ترجمه آقاگلزاده، 
 محیطی بررسی شد.شناسی صرفی و صرف زیستخویشاوندی گونه زبانی کردی سنندج از منظر و رده

محیطی نشان داد که عوامل اقلیمی و جغرافیایی در مناطق مختلف ها از لحاظ صرف زیستنتایج بررسی    
وم بعوامل فرهنگی این زیستشناختی محیط بویژه جنسیت و معیارهای قومی و شهر سنندج، و عوامل جامعه

نَه نَهیکنَه، دانَهورَه، باوُکگُههای اصطلاحات خویشاوندی تاثیرگذار هستند. بعنوان مثال اصطلاحات دایَهبر واژه
گیرند. تر هنوز مورد استفاده قرار میشوند. اما در میان نسل قدیمیدر مناطق شمال این شهر به ندرت استفاده می

اصطلاح را در گونه کردی سنندج نشان داده است که در میان مردم شهر سنندج مرسوم  77کم  ها دستیافته
و، مانند ئام از آنها معادلهای نزدیک به فارسی و از نظر کاربرد نیز مانند فارسی هستند. هستند. اما چند مورد

ئاموزا به معنای فارسی عمو و فرزندان عمو که از نظر جنسیت نیزخنثی هستند. اصطلاحاتی نیز در این گونه 
مه، زا یعنی پسر و دختر عشوند که معنی یا کاربرد متنوعی را دارا هستند. به عنوان مثال، میمکَهزبانی دیده می

دهند، بلکه تفاوتی بین دو نسبت فامیلی عمه و خاله نیز قائل نمیپسر و دختر خاله که نه تنها جنسیت را نشان 
ونه محیطی این گهای متعدد برای یک نسبت خویشاوندی مشخص، حاکی از شرایط زیستاین واژهنیستند. 

کند. در واقع، ها یا اصطلاحات را مشخص میبوم هر جامعه زبانی کاربرد آن واژهزبانی است و در واقع زیست
ر اصطلاحات خویشاوندی به مسائل فرهنگی و ملاحظات اجتماعی محیط پیرامون آن روابط تنوع د

سنت و فرهنگ و  زاکَنیشکَه ، زَرخویشک وورَهگَهدایَهاصطلاحات قدیمی مانند خویشاوندی بستگی دارد. 
 دارسی خود هستنهای فشوند که امروزه به تدریج در حال جایگزین شدن با معادلاصالت کردی را نمایانگر می
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برای مادر زن و یا مادرشوهر که در کردی سنندج   سوخَهزوورَه به معنای پدرزن یا پدرشوهر در مقابل و یا خَه
های زبانی لری و یا لکی که با این گونه زبانی کردی قرابت دارند، لفظ دهند. اما در گونهجنسیت را نشان می

به  در همه اقلیم سنندج بِراژِناصطلاحاتی نیز نظیر باوک، خالو و . با این وجود حسیره خنثی از جنسیت است
 شکل عمومی رواج دارند. 

 به این اصطلاحات دهد کهشناسی صرفی صورت گرفت نشان میردهکه از لحاظ  ساختاریهای تحلیل     
گیرند. اما در هیچ اصطلاحی، رده تصریفی و می( قرار 24گسسته )%( و سپس 72%ترتیب در طبقه پیوندی )

 اند وچینشیمنطبق بر صرف اصطلاحات خویشاوندی این گونه زبانی شود. همهیا بساوندی مشاهده نمی
اصطلاحات دارای ساختار صرفی ساده،  22.71%از این منظر . شوداستراتژی غیرچینشی در آنها دیده نمی

گفتنی است دارای ساختار صرفی ترکیب هستند.  77.41وندافزایی و %  دارای ساختار صرفی %4.12
اند که همگی از کل اصطلاحات را به خود اختصاص داده 22.79% ملکیاصطلاحات دارای ساخت

مالک را –مملوک و برخی چینش  مملوک–دهند و از میان آنها برخی چینش مالکنهی را نشان میاستراتژی هم
گر راهبردهای ساده یا غیرساده اعم از حالت نما یا حرف اضافه و غیره در اصطلاحات فوق دارا هستند. اما دی

 شود.       مشاهده نمی
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Abstract: Ecological linguistics is a trend that investigates the mutual relations 

between a specific language and the natural-social environment of the speakers 

of that language. All languages have a limited and specific number of 

terminology of kinship in their vocabulary, which are among the most 

frequently used and frequent items in the language. This study has been 

conducted with the aim of investigating the Terminology of Kinship in 

Sanandaj Kurdish based on Ecological and Typological approaches. The data 

are all the Terminology of Kinship in this language variety. The method of data 

collection is library and field through interviews with speakers and the research 

method is descriptive-analytical. The structural investigations that were carried 

out from the point of view of typological approach indicate that ٪۷٪ of these 

terms are in the agglutinative and ٤۳٪ are in the isolating types. Also, terms 

with possessive structure have occupied ٤۷٫٦۹٪ of the total, all of which 

indicate the strategy of juxtaposition, and among them, some have possessor-

possessum and some have possessum-possessor arrangement. However, other 

simple or non-simple possessive strategies, including case maker or adposition, 

etc., are not observed in the terms. The results of ecological surveys show that 

geographical factors (different areas of the city), cultural factors and 

sociological factors of the environment, especially gender, ethnic criteria and 

relative and casual terms have an effect on the Terminology of Kinship of this 

ecology. According to this approach, area can be the most important reason for 

the diversity and differences in Terminology of Kinship in this linguistic 

corpus. The results of this research are applied for social analysts, Ecological 

linguists, lexicographers, dialectologists and typologists. 
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